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 استنابه حج شرایط بررسی فقهی

 *یض الله حسنی رمدانیف

 0011/ 10/ 10تاریخ پذیرش:   0011/ 10/ 01تاریخ دریافت: 

 چکیده

عهده مکلفان بوده و هر مکلفي باید آن را به جاي  بدون تردید اعمال و افعال عبادي بر

که از عبادات واجب و مهم ونيز داراي ابعاد و زوایایي است شارع « حج»آورد لکن کلمه 

هم ميان م مقدس پذیرفته است که در زمان حيات هم بتوان از مکلف نيابت کردآنچه در

 این مقاله به روش توصيفي ، تحليلي به بررسي شرایط است بررسي شرایط نيابت است.

استنابه درحج پرداخته است و هفت شرط عمده را مورد تحليل قرار داده است که عمده 

در این مقاله به شرایط نيابت مهمي هم پرداخته و  این شرایط با روایت اثبات شده اند.

رفته است .لازم به ذکر است این پژوهش در راستاي تحریرالوسيله حضرت مورد نقد قرار گ

امام خميني )ره( به بررسي شرایط نيابت پرداخته است که چها شرط از شروط صحت و 

ره( آن را مستقلاً ذکر دو شرط از شروط قبول و یک شرط هم حضرت امام خميني )

 اند.کرده

 .، تحریر الوسيلهبه، شرائطحج، عبادت، نيابت، استنا :کلید واژگان
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 مقدمه

است که فصل خاصي را به « نيابت» یکي از مهمترین موضوعات در کتاب حج       

خود اختصاص داده و مسائل متعدد و مهمي در آن مطرح شده که نشان دهنده اهميت 

این موضوع در باب حج است. قریب به اتفاق فقهاي عظيم الشأن شيعه که احکام و مسائل 

کتاب حج را تبيين و تشریح کرده اند این موضوع مهم را نيز به تحليل پرداختند و مسائل 

 مبتلا به و قابل استفاده اي نيز در آن مطرح کردند. 

مهمترین نکته در اصل بحث آن است که مسئله نيابت یک امر خلاف قاعده است. 

ادي خصوصاً مسائل عب قاعده بر آن است که هر مکلفي به وظيفه و تکليف خود بپردازد

 (561، ص 3: جتايالحج، ب ،ي)فاضل لنکرانکه آثار معنوي آن بر خود فرد بار مي شود.

فلسفه عبادت آن است که مکلف در برابر خداوند حق بندگي و خضوع وجودي خود 

را ابراز کند. اینکه فرد دیگري بياید و اعمال عبادي مرا بر دوش بکشد مسلماً یک امر 

 ه است.خلاف قاعد

حال که نيابت بر خلاف قاعده است پس ما باید بنگریم در چه مواردي شارع مقدس 

اجازه نيابت فرمود فقط در همان محور حرکت کنيم. و به تعبير دیگر نيابت یک امر تعبدي 

 است و باید در امور تعبدي به همان مقداري که شارع اجازه فرموده عمل کنيم.

ه نيابت در آن مشروعيت داشته و مسلّم است که شارع در بين عبادات تنها جایي ک

اجازه فرموده نيابت در باب حج است. مرحوم صاحب جواهر از فقهاي محقق و عظيم 

الشان مي فرماید. نيابت در مسئله حج یک امر مسلمّ و بلکه از ضروریات دین 

 (316، ص 51: ج 5361جواهر الکلام،  ،ي)نجفاست.

از ميت در امر حج واجب وهم در حج مندوب مورد اتفاق  البته در باب حج، نيابت

است ولي نيابت از فرد حي در حج مندوب را اکثر فقها قبول دارند لکن در حج واجب 

در برخي از موارد فتوي به صحت نيابت دادند که موارد آن در بحثهاي فقهاي مشخص 

 (313، ص 1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی)شده است باید تحت شرایطي انجام پذیرد.

فردي مستطيع که حج بر او مستقر شده ولي بعد از استقرار حج، توانایي انجام حج را 

ندارد شرایط استنابه را مطرح فرموده اند که مشهور فقها در چنين مواردي به وجوب 
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مستند  ،ي، نراق199، 192، ص 51: ج5361جواهر الکلام،  ،ينجف)استنابه فتوي داده اند.

این در حالي است که ما در عبادات دیگر چنين نيابت و  (11، ص55ق: ج5451 عه،يالش

 استنابه براي فردي را نداریم.

روایات فراواني با اسناد معتبر در کتاب شریف وسائل الشيعه موجود است که در آن 

استنابه در باب حج مطرح شده که در بعضي از صور حکم به وجوب شده و در برخي 

ستحباب آن شده است قابل ذکر است که برخي از این روایات استنابه در دیگر حکم به ا

حال حيات منوب عنه را مطرح مي کند که در مجموع این روایات به حد تواتر مي 

 (14، 6، باب 2ق: ج5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعاملرسد.

پس در این که در باب حج مي توان براي ميت یا براي فردي در برخي صور، نایب 

از  5گرفت تا به نيابت از منوب عنه به حج بپردازد بحثي نيست لکن بحث ما در مسئله 

مسائل نيابت در این است که شرائط نایب چه مواردي است؟ بحث در این است که نایب 

 داراي چه شرایطي باشد تا مورد استنابه قرار بگيرد؟

وط من غير فرق بين الاجاري یشترط في النائب امور: الاول البلوغ علي الاح: »5مسئله  

 «و التبرعي باذن الولي اولا، و في صحتها في المندوب تامل.

 الثاني: العقل، فلا من المجنون و لو ادواریاً في دور جنونه، و لا بأس بنيانه السفيه.

 الثالث: الایمان

فلو علم  ،الرابع: الوثوق باتيانه، و اما بعد احراز ذلک فلا یعتبر الوثوق باتيانه صحيحاً 

باتيانه و شک في انه یأتي به صحيحاً صحت الاستنابه و لو قبل العمل علي الظاهر، و 

 الاحوط اعتبار الوثوق بالصحه في هذه الصوره.

 الخامس: معرفته بافعال الحج و احکامه و لو بارشاد معلم حال کل عمل

 السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلک العام کمامر.

 ي)موسو«ابع: ان لا یکون معذوراً في ترک بعض الاعمال و الاکتفا بتبرعه ایضاً مشکل.الس

 (331، ص  5ق: ج5415 له،يالوس ریتحر ،ينيخم

 در نایب چند امر شرط است:
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اول: بلوغ است احتياطاً و بين حج استيجاري و تبرعي چه با اذن ولي باشد یا نه، فرقي 

 تحبي صحيح باشد تامل است.نيست. و در اینکه نيابت در حج مس

دوم: عقل، بنابراین از دیوانه و لو اینکه ادواري باشد در زمان دیوانگيش صحيح نيست 

 و نيابت شخص سفيه مانعي ندارد.

 سوم: ایمان

چهارم: اطمينان به اینکه انجام مي دهد . ولي معتبر نيست که بعد از احراز اصل انجام 

باشد. پس اگر بداند که انجام مي دهد ولي شک کند دادن، اطمينان به صحيح آوردن آن 

قبل  -بنابر ظاهر -که صحيح انجام مي دهد یا نه؟ نایب گرفتن او صحيح است ولو اینکه

از عمل باشد. ولي در این صورت احتياط آن است که اطمينان به صحيح انجام دادن او 

 لازم باشد.

که در وقت هر عملي بوسيله ارشاد و پنجم: آنکه افعال و احکام حج را بداند و لو این

 هدایت معلمي باشد.

 ششم: آنکه در آن سال ذمه اش به حج واجبي مشغول نباشد کما اینکه گذشت.

هفتم: آنکه در ترک بعضي از اعمال حج معذور نباشد و اکتفا به تبرع انجام دادن 

 شخص معذور هم داراي اشکال است.

 اقوال

شرط را  6شرط را مطرح و صاحب عروه نيز  1ت حضرت امام )ره( در شرایط نياب

ذکر نموده است به تعبير دیگر متن تحریر الوسيله به نحوي ناظر بر متن عروه است. ولي 

شرط  3در کلمات فقها در شرایط نيابت موارد این همه گسترده نمي بينيم. غالب فقها به 

ر از این شرایط را فقها داصلي اکتفا کردند. مهمترین علت آن شاید این باشد که برخي 

ضمن مسائل و فروع مسائل نيابت در حج مطرح کردند لذا به صورت مستقل در شرایط 

 نيابت متذکر نشدند.

یشترط في النائب امور: » مرحوم صاحب عروه شرائط نيابت را چنين ذکر کرده است:

. و هو الاحوط ..احدها البلوغ علي المشهور فلا یصح نيابه الصبي عندهم و ان کان مميزاً 

الثاني: العقل فلا تصح نيابه المجنون الذي لا یتحقق منه القصد مطبقاً کان جنونه او ادواریا 
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في دور جنونه و لا باس بنيابه السفيه ... الثالث : الایمان لعدم صحه عمل غير المومن و ان 

: صحه عمله ... الخامسکان معتقداً بوجوبه و حصل منه القربه ... الرابع: العداله او الوثق ب

معرفته بافعال الحج و احکامه و ان کان بارشاد معلم حال کل عمل. السادس: عدم اشتغال 

 «(315: ص تايب ،يعروة الوثق ،يزدی)ذمته بحج واجب عليه في ذلک العام.

شرائط النائب ثلاثه: الاسلام و کمال العقل و ان لا » مرحوم صاحب جواهر مي فرماید:

 «.حج واجب فلا تصح نيابه الکافر، اجماعاً بقسميهیکون عليه 

مرحوم محقق کرکي در کتاب گرانقدر جامع المقاصد ابتدا متن مرحوم مصنف را 

 مطرح مي کند.

المطلب السادس: في شرائط النيابه و هي ثلاثه: کمال النائب و اسلامه و اسلام المنوب » 

در شرح چند شرط دیگر را اضافه  عنه و عدم شغل ذمته بحج واجب ... بعد محقق کرکي

 ،ي)محقق کرک« مي کند و مي فرماید اشتراط العداله و قدره الاجير و علمه بافعال الحج 

 (545، ص3ق: ج5454جامع المقاصد، 

 الشرط الرابع: شرائط النيابه و هي» مرحوم فاضل اصفهاني در کشف اللثام مي فرماید:

منوب و هي ثلثه: کمال النائب بالعقل و البلوغ و قسمان: احد هما ما یتعلق بالنائب و ال

 کشف ،ي)فاضل هند«التمييز و اسلامهما و عدم شغل ذمته بحج واجب في عام النيابه.

 (191ق: ص 5431اللثام، 

مرحوم شهيد ثاني در کتاب مسالک الافهام که شرح شرایع الاسلام مرحوم محقق حلي 

ابه ثلاثه: الاسلام و کمال العقل و ان لا یکون و شرائط الني»است، بعد از نقل متن شرایع 

مي فرماید: یشترط ایضاً في نيابه الواجب موت المنوب او عجزه و عداله « عليه حج واجب

ق: 5453مسالک الافهام،  ،يثان دي)شه«.الاجير ... . و یحب ایضاً علمه بافعال الحج اجمالاً 

 (561، ص 1ج 

گوار توجه کرد آن است که آنها در شرائط نيابت نکته اي که باید در اقوال فقهاي بزر

شرط از شرائط عامه تکليف  3بيشترین توجه را به شرائط عامه تکليف متوجه کرده اند که 

را مد نظر قرار مي دهند که عبارتند : اسلام، عقل، بلوغ. و برخي دیگر از فقها شرائط دیگر 

 نيابت را ذکر کرده اند.
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یکا یک این شرائط بشویم تذکر این نکته لازم است که قبل از اینکه وارد بررسي 

مرحوم حکيم و برخي دیگر متذکر شدند که تمامي این شرائط در مورد نایب نيست بلکه 

در مورد استنابه است یعني چه بسا نایب در حالي که داراي برخي از شرائط نباشد نيابت 

 بهتر آن است که ما این شرائط او صحيح است لکن ما نمي توانيم او را استنابه کنيم. و

هفتگانه را از شرایط استنابه بدانيم نه شرایط نيابت. مثلاً بسياري از فقها در صبي غير مميز 

قائلند استنابه او صحيح نيست یعني ما نمي توانيم او را نایب براي حج عن الميت یا عن 

 يابي از طرف کسي انجامالحي العاجز قرار بدهيم ولي اگر خود این صبي مميز رأساً حج ن

بدهد صحيح است. یا در شرط وثوق به اتيان عمل و وثوق به اتيان صحت عمل که این 

را اکثراً فقها از شراط استنابه دانستند نه از شرائط نيابت یعني ما اگر مي خواهيم کسي را 

ته اشنایب براي عمل حج قرار بدهيم باید به اطمينان به اتيان عمل او و صحت عمل او د

باشيم و چنين شرطي در صبي مميز حاصل نيست. حال اگر خود صبي مميز مستقيماً به 

  (315، ص  1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی)نيابت پرداخت عمل او صحيح است.

 شرط اول: بلوغ

بلوغ از شرط عامه تکليف است. بدون تردید بلوغ از شرائطي است که در هر ملتي و 

و وظایف مقرره سن خاصي را مطرح مي کنند به این صورت که  هر آئيني براي تکاليف

افراد داراي سنين پایين تر از آن وظایف و تکاليف مستثني مي باشند چون این تکاليف و 

وظایف در حد آنها فوق طاقت و توان مي باشد که این شرط در شریعت اسلامي به بلوغ 

 .مونث و مذکر بيان شده است تعبير شده و سن خاصي نيز بر اساس تعبد شرعي براي

بنابراین بلوغ از شرائط عامه تکليف و پذیرفته شده در تمام وظایف شرعيه است که 

« ها معهاقضایا قياسات» در مورد نيابت نيز مورد تاکيد قرار گرفته است و دليل آن نيز همان 

 است . 

ده را مطرح نکر «بلوغ» لذا اگر مي بينيم برخي از فقها همچون شهيد ثاني این شرط 

اند چون این شرط را مسلم گرفته و قابل ذکر ندانسته اند و شاید بخاطر آن بوده چون 

شروطي مثل عقل را مطرح کرده اند که در اذهان متبادر مي شود که بلوغ نيز بر همان 

 اعتبار مي باشد.
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را  اوحال سخن در این است آیا صبي مميز مي تواند نایب باشد و آیا ما مي توانيم 

 استنابه براي عمل حج قرار بدهيم؟

البته اجماع و اتفاق بر این است که صبي غير مميز نمي تواند نایب بشود اصلاً صبي 

غير مميز تمييز و قصدي ندارد و مهمترین مولفه در هر عملي تمييز و قصد است که این 

 ؟شودمطلب در صبي غير مميز محقق نيست ولي آیا صبي مميز مي تواند نایب ب

 اقوال

غير  فلا یصح نيابه الصبي» مرحوم فاضل اصفهاني در کتاب کشف اللثام مي نویسد:

ق: 5431کشف اللثام،  ،ي)فاضل هند«المميز اتفاقاً و لا المميز علي رأي وفاقا للمشهور.

بعد صاحب کشف اللثام مي فرماید مشهور بر این عقيده اند که نيابت صبي مميز (191ص 

 صحيح نيست.

لاتصح نيابته مطلقا اذا کان الحج » وم محقق کرکي در جامع المقاصد مي فرماید:مرح

 «واجباً او مندوباً.

مرحوم صاحب جواهر بعد از این که عبادت و نيابت صبي و مشروعيت آن را بررسي 

: ج 5361جواهر الکلام،  ،ي)نجف«کان المتجه عدم صحة نيابته عن الغير.»کرده مي فرماید: 

 (365، ص 51

مرحوم صاحب عروة نيز فتوي بر عدم صحت نيابت صبي مميز مي دهد و بعد مي 

 (313، ص 1: ج تايب ،يعروة الوثق ،يزدی)«و هو الاحوط.»فرماید 

پس همانطور که از اقوال بر مي آید اکثر فقهاي بزرگوار فتوي به عدم صحت نيابت 

 است.صبي مميز داده اند به نحوي که به مشهور استناد داده شده 

 ادله:

 عبادت صبي شرعي است یا تمریني؟ این دليل یک دليل مبنایي است.

اساس بحث در این دليل آن است که عبادت صبي آیا شرعيت دارد و یا فقط تمرین 

 است و اگر مستحق ثواب باشد ثواب تمرین به او مي دهند یا ثواب یک عمل شرعي؟ 

تکليف الزامي )حرمت، وجوب( از البته شکي نيست که بر اساس حدیث رفع القلم، 

صبي برداشته شده است. و صبي در ناحيه وجوب و حرمت الزامي ندارد. یعني نماز بر 



 

 3041مهرماه ، شانزدهم، شماره دومسال  -ت اسلامی معاصر های مطالعاپژوهش
 

651 

او واجب نيست و اگر انجام نداد عقاب نمي شود. یا اگر روزه را افطار کرد عقاب نمي 

ک یشود. لذا بحث در مسائل استحبابي و کراهت و اباحه مطرح مي شود که آیا اگر صبي 

عمل مستحبي را انجام داد این عمل در حق او شرعيت دارد و یک عمل مستحبي برایش 

محسوب مي شود و ثواب یک عمل مستحبي به او مي دهند یا این که فقط جنبه تمرین 

 دارد و ثواب تمرین به او مي دهند؟ 

 این بحث مبنایي براي فقها در مباحث فقهي شده و موجب اختلاف در آراء و فتاوا

 شده است.

فقهاي بزرگواري که قائل هستند عبادات صبي شرعي نيست بلکه تمرین است عمده 

دليل این بزرگواران همين مطلب است چون وقتي عبادات صبي شرعي نباشد اثر شرعي 

 بر آن بار نمي شود و مو جب ابراء ذمه منوب عنه نخواهد شد.

 الاقوي الاول»که مي فرماید :  شهيد ثاني در مسالک الافهام بر چنين عقيده اي است

 ،يثان ديه)ش«)غير شرعي بودن عبادت صبي( لان عمله ليس شرعياً فلا یترتب عليه اثره.

    (561، ص 1ق: ج 5453مسالک الافهام، 

عن  لخروج عباداته» صاحب کشف اللثام نيز مي فرماید عبادات صبي تمریني است:

شف ک ،ي)فاضل هند«ب عليه او یندب اليها.الشرعيه وانماهي تمرینيه فلا یجزي عمن یج

 (191ق: ص 5431اللثام، 

مرحوم صاحب جواهر نيز از همين طایفه فقهاست که عبادات صبي را تمرین مي داند 

فانه لا مشروعيه لفعله » . و در چند جا بر این مطلب تأکيد مي کند و در آخر مي فرماید:

، 51: ج5361جواهر الکلام،  ،ي)نجف«نه من حيث نفسه اصلاً و انما یستحب للولي تمری

 (361ص 

البته مشهور فقها قائلند که عبادات صبي شرعي است نه تمریني لذا این دليل اول از 

آن کساني است که عبادت صبي را تمرین مي دانند و نيابت صبي را براي همين دليل منع 

 مي کنند.

حج بر این قول بود که حضرت آیت الله مکارم شيرازي )مدظله العالي(  مبحث  

عبادات صبي شرعي است و دو دليل بر آن اقامه کردند نگارنده این مقاله نيز این نظریه 
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را صائب مي داند که عبادات صبي شرعي است و عمده دليل را روایاتي مي داند که در 

آن عبادات صبي مطرح شده است که این روایات در وسائل الشيعه در ابواب متعدد ذکر 

 (51، 53، 51، باب 2ق: ج5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعاملاست. شده

 5 حدیث»در اینجا ما به یک نمونه از روایات بپردازیم که سند آن نيز معتبر است: 

: عن اسحاق بن عمار قال: سئلته عن ابن عشر سنين یحج؟قال : عليه حجه الاسلام  51باب 

 (33، ص 2ق: ج 5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعامل«اذا احتلم.

در این روایت امام )ع( نمي فرماید حجش صحيح نيست بلکه مي فرماید این او حجة 

الاسلام محسوب نمي شود و به تعبير دیگر امام )ع( در این روایت به صحت حجش به 

 ،مي)حکطور ضمني اشاره کرد. ولکن مي فرماید بجاي حج واجبش محسوب نمي شود.

 (1،4، ص و 55 ق: ج5456 ،يمستمسک العروة الوثق

 اصل

مرحوم صاحب عروة با اینکه از طرفداران نظریه صحت عبادات صبي بر وجه شرعي 

است لکن مي فرماید که صبي مميز نمي تواند نایب بشود. بعد خود صاحب عروه مي 

فرماید دليل ما اصاله الاشتغال است ميت که بر عهده او حج باقي مانده یا فرد حي مستطيع 

انجام حج است ما یقين داریم که ذمه اینها به حج مشغول است. اشتغال یقيني که ناتوان از 

نيازمند فراغ یقيني است و ما با استنابه صبي مميز نمي توانيم یقين به فراغ ذمه کنيم بلکه 

 شک در فراغ ذمه داریم پس صبي مميز نمي تواند نایب بشود.

احب عروه باید گفت که فقهاي و یوید علي ذلک: براي تایيد بر این دليل مرحوم ص

بزرگوار در باب نيابت تبرعي قائلند که اگر صبي مميز تبرعاً از جانب کسي حج انجام 

 بدهد درست است لکن ذمه منوب عنه فارغ نخواهد شد.

 « رجل» روایات و تعبیر به 

صاحب عروه دليل دیگري نيز براي عدم صحت نيابت صبي مميز اقامه مي کند. وي 

آمده و این لفظ « رجل»د روایاتي که بحث نيابت را مطرح مي کند در آن لفظ مي فرمای

در عرف دلالت بر فرد بالغ مي کند نه صبي مميز، لذا از اطلاق این روایات بيرون است و 

 ما نمي توانيم بپذیریم صبي مميز نایب بشود.
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 ما به یک نمونه از این روایات اشاره مي کنيم:

ویة بن عمار از امام صادق )ع( نقل مي کند قال: ان علياً )ع( : معا 14باب  5حدیث »

 ،ي)حرعامل«رأي شيخاً یحج قط و لم یطق الحج من کبره، فامره ان یجهز رجلاً فيحج عنه.

 (44، ابواب وجوب الحج، ص 2ق: ج 5439 عه،يوسائل الش

 کسيصاحب عروه به این حدیث و امثال آن استناد مي کند که در آن آمده است اگر 

دیگري را استنابه کرد تا بجاي او حج بجاي بياورد. چون « رجل»حج بر عهده اوست باید 

آمده است و در عرف عام نيز مي گوید فلاني هنوز مرد نشده « رجل»در این روایات لفظ 

است یعني بالغ نشده است یعني در عرف لفظ رجل را بر صبي مميز اطلاق نمي کنند لذا 

 نایب بشود. صبي مميز نمي تواند

جواب: مرحوم حکيم در کتاب ارزشمند مستمسک العروه خود این دليل صاحب عروه 

را نا تمام مي داند. چون این روایات در مقام بيان رجوليت نيست بلکه در مقام بيان این 

است که اصل استنابه و وجوب آن را بيان کند چون روایات متعددي داریم که نيابت زن 

استدلال کرده و صبي مميز را از آن خارج کردید « رجل». اگر شما به لفظ را ثابت مي کند 

سپس به طریق اول باید زن را خارج بدانيد در حاليکه هم روایات دلالت بر نيابت زن از 

، ص 55ق: ج 5456 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حکمرد دارد و هم اتفاق بر این است. 

6) 

 نتیجه

هستيم که عبادات صبي شرعي است لکن نيابت صبي مميز هر چند ما بر این دیدگاه 

را نمي توانيم بپذیریم و مهمترین دليل آن را همان اصاله الاشتغال یا استصحاب بقاء ذمه 

مي دانيم که با شک در فراغ ذمه به توسط عمل صبي مميز بر طرف نمي شود. البته دليل 

ما این دليل را در شروط بعدي  دیگري نيز هست و آن عدم الوثوق به قول صبي است که

 نيابت توضيح خواهيم داد.

 شرط دوم: عقل

است که این شرط از شروط « عقل»دومين شرطي که براي نيابت در حج مطرح شده 

عامه تکليف است. وجدان عقل در انجام تکاليف یکي از ضروریات در دین است یعني 
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. اگر است« عقل» ليف شرعيه با این مطلب بسيار بدیهي مي نماید که قوام عمل به تکا

نگوئيم که عمده در عمل به تکاليف به شرط عقلي است لکن مي توانيم به راحت بگوئيم 

 است.« عقل»که یکي از مهمترین شروط در عمل به تکاليف و امورات دیني 

بر همين اساس که در باب نيابت نيز یکي از شروط آن عقل قرار گرفته است و قلم 

ون برداشته شده است اگر مجنون دائمي باشد براي هميشه تکليفي ندارد و تکليف از مجن

 اگر مجنون ادواري باشد در همان دوره جنونش تکليفي ندارد.

حقيقت مطلب آن است که عبادت براي آن است که عبد ارتباط بندگي و تواضع و 

 طعم شيرینخضوع خود را در برابر خداوند متعال درک کند و در سایه سار این بندگي 

مناجات و معنویت الهي را مدرک باشد. حال که مجنون چنين تميز و قصدي ندارد چه 

عبادتي کند؟ مجنون که فرق بين نماز با حرکات ورزشي مثل آن را تمييز نمي دهد چرا 

تکليف بر دوش بگيرد که فوق توان اوست. لذا شریعت اسلامي که بر اساس حکمت و 

ین امور بسيار دقت کرده است . اگر ما ببينيم که برخي از فقها لطف الهي تنظيم شده به ا

در شرائط نيابت و با امثال آن شرط عقل را ذکر نکرده اند مهمترین دليل آن این است که 

این شرط را از باب مسلمّات گرفته اند. و یا اینکه شروط عامه دیگر تکليف را نوشتند تا 

 خواننده پي به دیگر شروط نيز ببرد.

 اقوال

 اقوال فقها در این جا زیاد است ما به برخي از آن اشاره مي کنيم:

 ديشه)و یشترط في النائب البلوغ و العقل ...:» گویدمرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه مي

مرحوم محقق  (153، ص 5ق: ج 5453 ه،يشرح اللمعه الدمشق يف هيالروضة البه ،يثان

مقاصد، جامع ال ،ي)محقق کرک«لا تصح نيابه المجنونفرماید : ف کرکي در جامع المقاصد مي

 .(545، ص 3ق: ج5454

لا تصح نيابه المجنون مطبقاً کان او ادواراً حال دوره :» گویدصاحب جواهر )ره( مي

، 51: ج 5361جواهر الکلام،  ،ي)نجف«بالمرض المانع عن القصد المعتبر لانغمار عقله

 .(365ص
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 ادله

ي نيابت نيازي به دلایل خاصي نيستيم چون این مطلب هر چند در شرطيت عقل برا

ا در است لکن برخي از فقه« قضایا قياساتها معها » مبرهن و بسيار واضح است و از قبيل 

 کنار وضوح مطلب به برخي از دلایل نيز اشاره فرمودند ما نيز آنها را مطرح مي کنيم:

 اجماع و ضرورت

ر ذیل شرط عقل مي نویسد: این شرط از مرحوم آقاي حکيم در مستمسک العروه د

ضروریات است. چون حج عبادت است و قوام عبادت با قصد محقق مي شود و مجنون 

نمي تواند قصد داشته باشد و چون نمي تواند قصدیت عبادت داشته باشد پس عبادت او 

و لذا اصلاً تکليفي (6، ص  55ق: ج5456 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حکصحيح نيست.

متوجه او نخواهد بود. البته مرحوم حکيم سعي مي کند این ضرورت را با بناي عقلانيز 

 هماهنگ کند.

 روایات

روایات متعددي در ابواب مختلف خصوصاً در باب حج داریم که مجنون تکليفي 

و  51، باب 2ق:  ج5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعاملندارد  و نمي تواند حج بجاي آورد.

ددي نيز داریم که معروف به حدیث رفع القلم است که در شریعت روایات متع (53

اسلامي تکليف را از صبي و مجنون برداشته که صاحب وسایل الشيعه این احادیث را در 

، کتاب 4، ابواب مقدمات عبادات باب 36چندین باب آورده است )ابواب قصاص باب 

   (59، 52، 5ق: ج5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعاملالحجر ... (

نتيجه: این شرط دوم نيز مبرهن و واضح است که از شرط اساسي نيابت مي باشد. هم 

ضرورت دین و هم بناي عقلا و هم اجماع و اتفاق کل بر آن است که هر تکليفي بر اساس 

 عقل شکل مي گيرد و به همين جهت مجنون مستثني از آن است.

لا بأس بنيابه » رح کرده که همان طور که حضرت امام )ره( در ذیل شرط عقل مط

و همين عبارت در عروه الوثقي مرحوم سيد محمد کاظم یزدي هست یعني فقهاي « السفيه

بزرگوار سفاهت را مانع در نيابت نمي دانند. حال چه دليل هست که برخي از فقها در 
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برخي از مباحث مثل اجير در مورد سفيه اشکال کردند ولي در ما نحن فيه بي اشکال 

 انستند؟د

مرحوم حکيم و برخي دیگر از فقها جواب مسئله را مطرح کردند و آن اینکه هر 

مخالفت و محجوریتي که براي سفيه برشمردند در تصرفات مالي و معاملات ملکي 

یعني سفيه در این موارد (6، ص 55ق: ج5456 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حکاست.

ي که از امور مالي محسوب نمي شود نيابت حق تصرف ندارد لکن در نيابت و موضوعات

 سفيه مانعي ندارد.

 شرط سوم: ایمان

ایمان در مباحث فقهي تعریف خاصي دارد که متمایز از مباحث اخلاقي است. در 

مباحث فقهي هرگاه مومن گفته مي شود مقصود کسي است که معتقد به امامت و ولایت 

)فاضل او صلوات اله عليهم اجمعين باشد.امام امير المؤمنين علي )ع( و اولاد معصوم 

که گاهي اوقات از این مومن در روایات فقهي تعبير  (594، ص 3: جتايالحج، ب ،يلنکران

مي شود یعني کسي که آشناي به مقام ولایت ائمه )ع( است. در لسان فقهي « عارف» به 

اف از ولایت مومن در مقابل مخالف قرار مي گيرد. مخالف یعني کسي که در مسير خل

و  است« شيعه» اهل بيت )ع( قرار دارد و به تعبير بهتر مراد از مومن در مباحث فقهي 

است. فقهاي بزرگوار شيعه در تمامي مباحث و خصوصاً در « اهل سنت» مراد از مخالف 

را شرط و صحت عمل مي دانند لکن جماعت کثيري از فقها علاوه بر « اسلام » نيابتحج 

، ص 55ق: ج5456 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حکرا نيز شرط مي دانند. اسلام، ایمان

1) 

چون فقهاي بزرگوار در حج استطاعتي قائلند که حج مخالف صحيح نيست و اگر  

للثام، کشف ا ،ي)فاضل هنداین مخالف مستبصر بشود تفضلاً از او پذیرفته مي شود.

البته برخي از فقهاي  (311ص ، 51: ج 5361جواهر الکلام،  ،ي، نجف191ق: ص 5431

شيعه نيز معتقدند مخالفين تفاوتي در عدم پذیرش عباداتشان با کفار ندارند چون مهمترین 

است که در این امر هم مخالف و هم کافر اشتراک دارند « ولایت»نکته در قبول عبادات 

فضل اي تو هر دو منکر ولایت هستند. لکن در شریعت اسلامي و در مکتب اهلبيت )ع( بر
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کشف اللثام،  ،ي)فاضل هندبر مخالفين در ظاهر در حق آنها حکم اسلام جاري مي شود.

     (311، ص 51: ج5361جواهر الکلام،  ،ي، نجف191ق: ص 5431

را شرط صحت عبادات مي دانند. و « اسلام»خلاصه سخن آنکه تمامي فقهاي شيعه 

انند یعني ولایت را شرط در عبادات را نيز شرط مي د« ایمان»همه فقهاي بزرگوار شيعه 

مي دانند. لکن اختلاف در این است که آیا این ایمان شرط قبول عبادات است یا شرط 

 صحت آن؟

مشهور فقها قائلند که ایمان شرط قبول عبادات است و برخي نيز قائلند شرط صحت 

 عبادات است. 

 اقوال

الوثقي درمورد شرط ایمان  مرحوم سيد محمد کاظم یزدي صاحب کتاب گرانقدر عروة

 مي فرماید: 

ية نالثالث: الایمان لعدم صحه عمل غير المومن و ان کان معتقداً بوجوبه و حصل منه »

 (313، ص  1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی).«القربه

صاحب عروه از قائلين به شرط صحت ایمان در عبادات است. مرحوم صاحب جواهر 

داند. این فقيه عظيم الشان مخالفين را در این بحث همسان نيز ایمان را شرط صحت مي 

 با کافران مي داند و مي فرماید:

      «بل الظاهر مساواة المخالف بل غير الامامي للکافر في ذلک فلا تصح نيابته ایضاً.» 

  (311، ص 51: ج5361جواهر الکلام،  ،ي)نجف

بحث مي کند لکن به اظهار نظر  مرحوم شهيد ثاني در مسالک الافهام شرطيت ایمان را

 (549و 541ق: ص 5453مسالک الافهام،  ،يثان دي)شهخاصي در این مورد نمي پردازد

 الروضة ،يثان دي)شهولي در شرح لمعه اعتبار ایمان در صحت عبادات را اقوي مي داند.

  (153ق: ص 5453 ه،يشرح اللمعه الدمشق يف هيالبه

ان شرط قبول عبادات است نه شرط صحت که مرحوم البته مشهور فقها قائلند که ایم

و مرحوم  (491، ص 3ق: ج5452المسائل،  اضیر ،یيکربلا یي)طباطباصاحب ریاض

 و دیگر فقها به آن اشاره کردند. (12، ص  55ق: ج5451 عه،يمستند الش ،ي)نراقنراقي
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 ادله

 چون اهل برخي از فقها عدم صحت عبادت مخالفين را مستند کرده به این که: اصل

سنت مطابق مذهب خود وضو مي گيرند و نماز مي خوانند و عبادات را انجام مي دهند 

مثلاً مسح رأس در وضو به غسل رأس مي پردازند که این کيفيت در نزد شيعه باطل است. 

یا مثلاً وضو مي گيرند مي آیند در مسجد مي نشينند و گاهي اوقات مي خوابند تا وقت 

ه اذان شد بلند مي شوند و نماز را به جماعت مي خوانند و این خواب اذان بشود وقتي ک

را مضربه وضو و صلاة نمي دانند در حاليکه این وضو و صلاة در نزد شيعه باطل است و 

 همين طور موارد دیگر.

این عبادات مخالف در نزد شيعه از حيث اجزاء و شرائط و خصوصيات واجد آن که 

، ص  3 : جتايالحج، ب ،ي)فاضل لنکرانيحه نيست باطل است.شرائط و اجزاء عبادات صح

596)  

حال اگر کسي بگوید مراد از صحت در عبادات صحت در مذهب خود آنهاست نه 

صحت عند مذهبنا. یعني وقتي یک مخالف عبادتي را مطابق مذهب خود با تمام اجزاء و 

ا لازم به اعاده و قض شرائط انجام دهد صحيح و مجزي است و اگر مستبصر بشود دیگر

نيست. در جواب گفته مي شود سلمنا که عبادات او در حق خودش صحيح است و ثواب 

داده نمي شود لکن در نيابت از مؤمن ما باید یقين به برائت ذمه کنيم و چنين برائتي براي 

  (1، ص 55ق: ج5456 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حکما حاصل نمي شود.

 روایات

در این بحث روایات است. روایات در دو طایفه است. در یک طایفه  عمده دليل

 روایاتي است که ظاهرآن

مي فرماید که عبادات مخالفين صحيح نيست. طایفه دوم روایاتي است که مي فرماید  

 حج مخالف مقبول نيست.

مرحوم شيخ حر عاملي این احادیث را در کتاب الزکاة و کتاب الحج از کتاب ارزشمند 

 ایل الشيعه آورده و در ابواب متعددي این احادیث را ذکر کرده است وس



 

 3041مهرماه ، شانزدهم، شماره دومسال  -ت اسلامی معاصر های مطالعاپژوهش
 

616 

ما به عنوان نمونه به یکي از این احادیث که مورد استناد فقهاي گرانقدر شده مي 

 پردازیم:

حدیث  از ابواب وجوب الحج: عن علي بن مهزیار: کتب ابراهيم بن محمد بن عمران »

((: اني حججت و انا مخالف و کنت صروره قد الهمداني الي ابي جعفر )امام جواد )ع

 (43، ص 2)همان، ج«خلت متمتعاً بالعمره الي الحج. باقل: فکيف اليه اعد حجک.

اینکه امام )ع( به این فرد مي فرماید حج خودت را اعاده کن دلالت بر عدم صحت 

مي  عيفحج مخالف دارد البته سند این روایت را برخي از فقها به خاطر سهل بن زیاد ض

 دانند.

ما خواه بپذیریم که ایمان شرط صحت عبادات است و مخالف بدین جهت عبادات او 

صحيح نيست و این روایات را حمل بر عدم صحت عبادات مخالف کنيم و خواه نپذیریم 

و بگوئيم این روایات شرط قبول عبادات را ایمان مي دانند و این روایات استحباب اعاده 

در این که مخالف بتواند نایب واقع بشود نمي توانيم بپذیریم. چون در را مي رساند لکن 

فرض پذیرش صحت عبادات مخالف عبادات خو د او را صحيح مي کند نه این که از 

یعني  (1، ص 55ق: ج5456 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حکغير نيز صحت محقق بشود.

مي کنيم و مي گوئيم عبادات  همان جواب مرحوم حکيم در مستمسک را در این جا مطرح

مخالف را در مورد خودش ما صحيح مي دانيم نه این که نایب از فرد مومن بشود و مطابق 

مذهب خودش آن را انجام بدهد که یقين بر بطلان آن داریم و اگر مطابق با مذهب شيعه 

 بجاي آورده مطابق مذهب خودش نيز باطل است.

 نتیجه

را هم حمل بر عدم قبول عبادت مخالف بکنيم و بگوئيم  در شراط سوم اگر ما روایات

عبادت مخالف صحيح است ولي مورد قبول واقع نمي شود لکن مقتضاي استصحاب و 

یا اصاله الاشتغال در ما نحن فيه مانع از صحت نيابت مخالف است چون اشتغال یقيني 

 .نيازمند برائت یقيني است و ما یقين به برائت و فراغ ذمه نداریم
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گمان مي رود مهمترین دليل حضرت امام همين اصل اشتغال باشد چون حضرت امام 

از طایفه همان فقهاي مشهوري است که عبادت مخالف را صحيح مي دانند. و لذا نيابت 

 مخالف را بنابر همين اصل منع مي کنند.

 : عدالت نایبشرط چهارم

 تعبير به عدالت نایباین شرط در کتب فقهي به دو صورت مطرح شده است گاهي 

شده و گاهي تعبير به وثوق صحت عمل نایب مي کنند. البته هر دو تعبير یک وجه جامعي 

دارد و آن اینکه باید اطمينان به صحت عمل نایب داشته باشيم. مقصود آن است که 

اطمينان پيدا کنيم نایب آن عمل را انجام مي دهد. البته از بيان حضرت امام و صاحب 

ر مي آید که عدالت چندان نقشي ندارد بلکه آنچه معتبر است همان وثاقت و عروه ب

اطمينان است. که این وثوق و اطمينان در مباحث فقهي و شرعي همتاي علم است و عقلا 

 ،ي)فاضل لنکرانبا آن معامله علم مي کنند و شارع متعال آن را مورد پذیرش قرار داده است.

اطمينان وثاقت موجب آرامش قلب شده و در عرف عام  چون (156، ص 3: جتايالحج، ب

 نيز مورد توجه همگان است هر چند احتمال ضعيفي در خلاف آن پيش بياید.

 اقوال

و الاقرب اشتراط العداله ... » مرحوم محقق کرکي در شرط نيابت در حج مي فرماید: 

 (541، ص 3ق: ج5454جامع المقاصد،  ،ي)محقق کرک«و کذا القول في الصلاة و الصوم.

 ،يثان دي)شه«و یشترط ایضاً عدالة الاجير...»شهيد ثاني در مسالک الافهام مي فرماید: 

  (561، ص 1ق: ج5453مسالک الافهام، 

الرابع: العدالة او الوثوق بصحة عمله. و هذا الشرط » مرحوم صاحب عروة مي فرماید:

 (315، ص 1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی)«انما یعتبر في جواز الاستنابه لا في صحة عمله.

البته لازم است که ما این نکته را اینجا متذکر بشویم که حضرت امام )ره( در حاشيه 

عروة مطرح کرده و مرحوم حکيم نيز در مستمسک العروة بدان متذکر شده اند و آن اینکه 

یب. ل نااعتبار وثاقت در این جا بر اصل اتيان عمل توسط نایب است نه بر صحت عم

اتيان عمل قبل از صحت عمل از حيث رتبه مقدم بر آن است یعني ما لازم است اطمينان 

و وثاقت داشته باشيم که نایب این عمل را انجام مي دهد ولي اطمينان و وثاقت به صحت 
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مستمسک العروة  م،ي)حکعمل لازم نيست. چون اصاله الصحة در این جا جاري است.

 (1 ، ص55ق: ج5456 ،يالوثق

 ادله

 سیره متشرعه

مرحوم آقاي حکيم در مستمسک العروة عمده دليل را سيره متشرعه مي داند. عرف  

متشرعه هرگاه بخواهند کار خود را خصوصاً در امور عبادي به افرادي بسپارند دقت مي 

کنند تا به کسي بسپارند که اطمينان و وثاقت داشته باشند که آن عمل را انجام مي دهند. 

ژه که در ما نحن مافيه ما به دنبال استنابه فردي هستيم و مي خواهيم او را بفرستيم تا بوی

عمل حج را نيابتاً از جانب کسي انجام بدهد تا فراغت ذمه حاصل بشود لذا باید اطمينان 

 و وثاقت به نایب داشته باشيم که عمل را انجام مي دهد.

 اِخبار ذواليد:

ناد شده اخبار ذواليد است یعني کسي که چيزي در دستش یکي از دلایلي که بر آن است

است و مالک آن است و بر آن سلطنت دارد اخبار او کفایت مي کند در آنچه که بر آن 

سلطنت دارد. مثلاً کسي که منزلي در اختيار اوست یا صاحب راحله اي است یا لباسي 

پذیرفته شده است و این  دارد خبر دادن این فرد از آنچه که در اختيار و سلطه اوست

 مطلب عقلاً و نقلاً مقبول است. 

حال در ما نحن فيه ما مي خواهيم کسي را نایب براي عملي کنيم و او را حاکم و 

مالک براي عمل نيابت قرار بدهيم پس باید وثاقت و اطمينان به او داشته باشيم تا وقتي 

من ملک  »شده باشد. و مطابق با قاعده که بعداً اخبار به اتيان عمل کرد براي ما پذیرفته 

 (2-1)همان، ص باشد.« شيئاً ملک الاقرار به

نتيجه:شرط چهارم که وثاقت به نایب در اتيان عمل داشته باشيم مورد قبول است لکن 

مهمترین دليل آن همان سيره متشرعه است و دليل دوم برگشت به همان دليل اول مي 

 مان دليل اول است.کند و در واقع بيان دیگري از ه
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 شرط پنجم: لزوم آشنایی نایب با اعمال حج

پنجمين شرطي که مطر ح شده این است که نایب باید معرفت و آشنایي با اعمال و 

احکام حج داشته باشد. کسي که نایب مي شود و مي خواهد نيابتاً حجي را از جانب کسي 

م مي گيرد آشنایي داشته باشد. مثلاً بجاي آورد باید تمامي احکام و افعالي که در حج انجا

باید بداند محدوده مطاف کجاست؟ طواف نساء و صلاة طواف چه خصوصياتي دارد؟ و 

موارد دیگر. از بيان حضرت امام )ره( و صاحب عروة و برخي دیگر از فقها برمي آید که 

ا راهنمایي ب رعلم و آشنایي بالفعل لازم نيست بلکه همين که راهنما و معلمي باشد این نای

کند کفایت مي کند. چون حج مجموعه اي از مناسک است که در ارتباط با یکدیگر هست 

و تمام آن تشکيل یک عمل عبادي به نام حج را مي دهد. البته همان طور که مرحوم شهيد 

ثاني در مسالک الافهام مي فرماید این شرط براي دیگر حاجيان نيز لازم است یعني همه 

 ديشه)ید علم و آشنایي داشته باشند ولو بوسيله راهنمایي و دلالت معلمي باشد.حاجيان با

   (561، ص1ق: ج5453مسالک الافهام،  ،يثان

 اقوال

و یجب ایضاً العلم بالفعال الحج اجمالاً و » شهيد ثاني در مسالک الافهام مي فرماید:

اج کغيره من اخذها من دلائلها او بالتقليد لاهله و کذا یجب ذلک علي کل ح

 )همان(«العبادات.

و علمه بافعال الحج و الظاهر الاکتفاء » محقق کرکي در جامع المقاصد مي فرماید: 

بالاجمالي بشرط ان یتعلمها بعد ذلک او یکون مع مسدد یوقفه علي کل فعل و یجب ایضاً 

حقق )م«اخذها من دلائلها او التقليد لمن یجوز تقليده و کذا یجب هذا علي کل حاج.

 (513، ص  3ق: ج5454جامع المقاصد،  ،يکرک

الخامس: معرفته بافعال الحج و احکامه و ان کان » صاحب عروة الوثقي مي فرماید: 

 (315، ص 1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی)«بارشاد معلم حال کل عمل.

 دلیل مسئله

ر هست که اجي فقهاي بزرگوار مهمترین دليل مسئله را این دانستند که نایب از آنجایي

باید علم به فعل و عمل خودش داشته باشد. یعني یکي از شرائط مهم در باب اجاره آن 
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است که اجير علم و قدرت به مورد و موضوع اجاره داشته باشد و الا اجاره محقق نمي 

شود همان طور که در باب اجاره دليل خاص قائم شده که اجير باید علم و قدرت بر 

ه باشد در ما نحن فيه که نایب اجير شده و متقبل نيابت عمل حج شده مورد اجاره داشت

است باید آشنایي و علم به اعمال و احکام حج داشته باشد حال این علم از هر طریق 

 حاصل بشود کفایت مي کند.

هذا الشرط مستدرک، لانه »مرحوم حکيم در ذیل این شرط این طور استدلال مي کند: 

 ،يمستمسک العروة الوثق م،ي)حک«جر عليه الذي هو موضوع الاجاره.راجع الي فعل المستا

 (2، ص 55ق: ج5456

 البته استدلال مرحوم آقاي حکيم در بيان برخي دیگر از فقها نيز مطرح شده است.

نتيجه: این شرط نيز از شرائط پذیرفته شده در نيابت است چون نایب باید عملي را 

د تا موجب برائت و فراغت ذمه منوب عنه شود. همان که انجام مي دهد از روي علم باش

طور که فقهاي عظيم الشان نيز فرمودند لازم نيست که این علم به احکام و افعال حج 

بالفعل باشد بلکه اگر با ارشاد و راهنمایي یک معلم و روحاني کاروان نيز تحقق یابد باز 

لم عند العمل است نه عند صحيح خواهد بود. چون آنچه ملاک در اجاره اجير هست ع

الاجاره و این نایب در هنگام عمل، اعمال و افعال حج را عن علم انجام مي دهد و لو با 

 ارشاد معلم. 

 شرط ششم: عدم اشتغال ذمه نایب

یکي از شروط مهمي که در باب نيابت مطرح شده این است که ذمه نایب نباید مشغول 

باید آن را بجاي اورد. حالا فرقي نمي کند که  به یک حجي باشد که در همان سال نيابت

در آن سال حجة الاسلام بر ذمه نایب باشد یا حج نذري و یا حج واجب دیگري. البته در 

صورتي که این نایب متمکن از انجام آن حج بر ذمه باشد یعني اگر متمکن نباشد و یا 

رد ي تواند نيابت را بپذیتوانایي نداشته باشد از انجام حج واجب خودش، در این صورت م

یا اگر حج نذري ذمه اش است حج نذري مضيق باشد. چون اگر حج نذري موسع باشد 

 اشکال ایجاد نمي کند که از غير نيز قبول کند.
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اتفاق  باشد مورد« عدم اشتغال ذمه نایب» البته در این مطلب که یکي از شرائط نيابت 

در صورت اشتغال ذمه نایب آیا موجب  همه فقها هست. لکن اختلاف در این است که

بطلان حج مي شود یا اینکه حج او صحيح است ولي از نظر تکليفي مرتکب حرام شده 

است یعني اختلاف شده در این که آیا این عدم جواز اشتغال ذمه نایب، تکليفي است یا 

 وضعي؟

ج شدند که حمشهور فقها قائل شده اند که حج او باطل است. برخي از فقها نيز قائل 

 نيابي او صحيح است لکن از حيث تکليفي مرتکب گناه شده است.

این نکته نيز لازم به ذکر است که فقهاي بزرگوار در مبحث حج این شرط را در لابلاي 

مسائل دیگر نيز مطرح کرده اند در جایي که کسي بر عهده اش حجة الاسلام باشد آیا مي 

گر را بر  عهده بگيرد. همين بحث در این جا نيز تواند حج نذري یا ندبي و یا حج دی

 مطرح مي شود.

 اقوال

و لا یصح نيابة من عليه واجب »مرحوم فاضل اصفهاني در کشف اللثام مي فرماید: 

مضيق عليه في عام النيابه من اي انواع الحج کان حجه الاسلام او منذوره او واجبه بالافساد 

 (191ق: ص 5431کشف اللثام،  ،يهند)فاضل «او الاستيجار مع تمکنه منه.

و ان لا یکون عليه حج واجب ، هذا :» مرحوم شهيد ثاني در مسالک الافهام مي فرماید 

 (5561، ص 1ق: ج 5453مسالک الافهام،  ،يثان دي)شه«مع قدرته علي ادائه.

مرحوم صاحب جواهر در دو جا این بحث را مطرح مي کند. در یک جا مي فرماید : 

عليه حجة الاسلام و کان متمکنا منها لا یحج عن غيره تبرعاً او بالاجاره بلا من وجب »

 (312، ص 51: ج5361جواهر الکلام،  ،ي)نجف«خلاف اجده.

و لا تصح نيابه من وجب عليه الحج و » ودر جاي دیگر در شرائط نيابت مي فرماید:

 (363)همان ، ص ...«استقر، بتقصيره بعدم فعله عام الاستطاعه 

السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في »رحوم صاحب عروة مي فرماید: م

ذلک العام ... فلو حج عن غيره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علي المشهور لکن الاقوي 
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ان هذا الشرط انما هو لصحه الاستنابه و الاجاره و فالحج صحيح و ان لم یستحق الاجره و 

 (315، 1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی)«هو الا قوي.تبرء ذمة المنوب عنه علي ما 

حضرت امام )ره( در تحریر الوسيله این مسئله را در شرط ششم از شرائط نيابت حج 

از مسائل استطاعت حج مطرح کرده و صاحب عروة نيز این مسئله را  41و هم در مسئله 

 از مسائل حج عروة الوثقي نيز بيان کرده است.  553در مسئله 

رحوم صاحب جواهر در همان جاي اول در مسئله استقرار حج که این مسئله را م

مطرح مي کند از صاحب مدارک نقل مي کند که صاحب مدارک صحت و جواز در مسئله 

را از حيث وضعي مي داند یعني در صورت اشتغال ذمه نایب، حج او باطل است. بعد 

 ،ي)نجفکند و آن را نمي پذیرد.خود مرحوم صاحب جواهر بر صاحب مدارک اشکال مي 

لکن همان طور که از بيان صاحب عروة بر  (312و 311، ص 51: ج5361جواهر الکلام، 

مي آید ایشان برخلاف قول مشهور قائل است که حج نایب صحيح است لکن از حيث 

 تکليفي نيابت چنين نایبي جایز نيست.

حت )حکم وضعي( در مسئله از مسائل استطاعت به ص 61حضرت امام )ره( در مسئله 

 اشکال مي کند.

 ادله

 امر به شي و دلالت بر نهي از ضد؟

یکي از ادله اي که برخي از فقها مثل مرحوم صاحب عروة، صاحب جواهر و صاحب 

کشف اللثام و مرحوم حکيم به آن استناد کردند یک قاعده اصولي است که آیا امر به شي 

خير؟ مثال معروفي در علم اصول مطرح مي کنند دلالت بر نهي از ضد خاص مي کند یا 

آیا کسي که امر به ازاله نجاست از مسجد را کنار بگذارد و نماز بخواند آیا نمازش صحيح 

است آیا امر به ازاله « صل»است یا خير؟ ازاله نجاست، امر به شي است. ضد خاص آن 

 نجاست دلالت بر نهي از نماز مي کند یا خير؟

ول )مظفر، اصته اند که امر به شي ملازم با نهي از ضد خاص نيست.در علم اصول گف

 (519ق: ص5439الاصول،  ةیکفا ،ي؛ آخوند خراسان21، ص5: جتايالفقه، ب
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البته اشکالاتي بر این مطلب شده که اصولين جوابها براي آن مطرح کرده اند که موجب 

 تطویل در بحث مي شود ما از آن مي گذریم.

از یک طرف امر به انجام حج واجبي است که بر ذمه این نایب است در ما نحن فيه 

و از سوي دیگر این نایب به دنبال حج نيابتي از جانب کسي یا ميتي است آیا آن امر اولي 

 مانع است و نمي گذارد این حج نيابي محقق بشود؟

ز اخير این مطلب از حيث اصول اثبات شده است که امر به شي ملازم نيست با نهي 

ضد خاص. یعني حج این نایب صحيح است. لکن از حيث تکليفي گناه کرده است چون 

 واجبي را ترک کرده است.

 روایات

روایات متعددي را مرحوم صاحب وسایل الشيعه در ابواب نيابت مطرح مي کند که 

ق: 5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعاملاز ابواب نيابت است.  1مهمترین این احادیث در باب 

 (ابهي، ابواب الن2ج

البته برخي از این احادیث دچار ضعف سندي و برخي دیگر دچار تناقض بين صدر 

و  5 ثیحد ابتي، ابواب ن2ق: ج 5439 عه،يوسائل الش ،ي)حرعاملو ذیل روایت هست.

3) 

عن معاویة بن عمار عن ابي عبدالله )ع( في رجل » از ابواب نيابت: 1باب  1حدیث 

 ،ي)حرعامل«حجة الاسلام و له مال. قال یحج عنه صروره لا مال له.صروره مات و لم یحج 

 (515، ص 2ق: ج 5439 عه،يوسائل الش

البته از این حدیث چيزي که از آن مي فهميم آن است که حکم تکليفي را بيان مي 

فرماید: یعني از حيث تکليفي باید کسي به نيابت بپردازد که ذمه اش مشغول به حج واجب 

شد. قدر متيقن از این حيث این است که حکم تکليفي چنين است ولي از حيث دیگري نبا

 حکم وضعي ما نمي توانيم آن را استدلال کنيم.

پس اگر نایبي ذمه اش مشغول به حج بود از حيث تکليفي جایز نيست حج نيابتي را 

 بپذیرد ولي اگر پذیرا شد حج نيابتي او صحيح است هر چند مرتکب حرام شده است.
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 نتیجه

شکي نيست که یکي از شرائط نيابت آن است که ذمه نایب مشغول به حج واجب 

دیگري نباشد. و دو دليل بر آن اقامه کردند. و البته طبق بيان مرحوم صاحب جواهر اجماع 

لکن قدر (312، ص 51: ج5361جواهر الکلام،  ،ي)نجفهم بر آن دو دليل اضافه مي شود. 

مستفاد است که از حيث تکليفي حج نایب منع دارد ولي از  دليل این مطلب 3متيقن از 

 حيث وضعي دليل بر عدم صحت آن نداریم.

یک نکته اي را مرحوم صاحب عروة و مرحوم حکيم و برخي دیگر از فقها بر آن 

اشاره کردند نکته بسيار مهمي است و آن اینکه استنابه و استيجار این فرد چه حکمي 

نایب هر چند ذمه اش مشغول به حج واجب دیگري باشد حج  دارد؟ درست است که این

نيابي او صحيح است لکن اگر ما با علم به اینکه ذمه این نایب مشغول است او را استنابه 

 و استيجار کنيم صحيح است یا خير؟ آیا این استنابه و استيجار صحيح است؟

چنين استيجار و هر چند حضرت امام قائل به بطلان و صاحب عروة قائل به صحت 

لکن بيان صاحب عروة قوي (315، ص 1: جتايب ،يعروة الوثق ،يزدی)استنابه اي است.

جلوه مي کند  چون وقتي ما به همان دلایل قبلي نيابت او را صحيح دانستيم و گفتيم از 

حيث تکليفي این فرد عصيان و گناه کرده است لکن از حيث وضعي حج او صحيح است 

تمام ادله بر حکم تکليفي بود و دليل بر عدم صحت وضعي در مسئله ما  و قدر متيقن از

نداریم. وقتي نيابت او صحيح شد دیگر استنابه و استيجار چه مانعي خواهد داشت. البته 

این نکته صاحب عروة نيز بسيار متين و مستدل است که اجره گرفتن این نایب در صورت 

چون این نایب با عصيان امر اولي مي خواهد امر اشتغال ذمه اش بر حج نيابي حرام است 

دیگري را انجام بدهد و زمينه عصيان او هم همين اجره است پس چنين اجرتي حرام 

 خواهد بود.

 «معذور بودن نایب از انجام برخی اعمال»شرط هفتم: 

حضرت امام )ره( هفتمين شرطي که براي نایب مطرح مي کند این است که نایب در 

از اعمال حج، عذري نداشته باشد. به تعبير دیگر شخص معذور نمي تواند ترک بعضي 

 نایب بشود.
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این شرط از شروطي است که در اعمال عبادي دیگر نيز مطرح است مثلاً در باب نماز 

استيجاري نيز فقها مي گویند اگر نایب به دلائلي نمي تواند نمازش را ایستاده بخواند مثلاً 

واند نمي تواند نایب از ميتي بشود که قضاي نماز اختياري و غير نشسته یا خوابيده بخ

معذور بر عهده اش بوده است. عمل معذور نایب نمي تواند جانشين عمل اختياري و غير 

 معذور عنه بشود.

متقن ترین استدلال که مي شود مطرح کرد این است که در باب حج مثلاً اگر پير مردي 

ز انجام حج است اگر این فرد به حج برود شاید بتواند در یا کسي که به دلائلي عاجز ا

برخي از موارد با عذر حجش را انجام بدهد. یعني برخي موارد را معذوراً ترک کند لکن 

در شریعت اسلامي از او خواسته اند که حج مستقر شده بر خود را نایب بگيرد تا نایب، 

ن که خود نایب در ترک بعضي از اعمال حج او را به طور تمام و کمال انجام بدهد. نه ای

حج معذور باشد. خوب معلوم است که چنين عذري در برخي موارد براي خود منوب 

عنه مطرح بود لکن حجي که بر او مستقر شد حج اختياري و غير معذور بود پس باید 

 نایب نيز چنين حجي براي منوب عنه بجاي آورد.

 دلیل مسئله

دما و متأخرین و نيز معاصرین حتي در شروح و حواشي هيچ یک از فقها اعم از ق

عروة الوثقي این شرط هفتم را در باب نيابت حج مطرح نکرده اند. چون جایگاه این 

بحث در همان مباحث گذشته مانند نيابت از صلاة استيجاري مي باشد که برخي از فقها 

 د.به طور مستوفي در آن بحث کرده و کاملاً آن را منقح کرده ان

تنها فقيهي که این شرط را آن هم در لواي تحریر الوسيله بحث کرده مرحوم فاضل 

لنکراني در کتاب الحج است. ایشان دليل آن را در خود باب نيابت جستجو کرده و مي 

فرماید: از آنجایي که نيابت یک امر خلاف قاعده است لکن با دلایل قوي شرعي مشروعيت 

تضاي مفاد دليل آن هم در قدر متيقن عمل کرد و بيش از این پيدا کرده است باید  به مق

مقدار دليل بر آن اقامه نشده است. پس در مانحن فيه ما باید دليلي بياوریم که نایب معذور 

بتواند نيابت از فرد غير معذور کند و عمل معذور بجاي آورد و چنين دليلي ما نداریم. 

 (119-133، ص 3: جتايالحج، ب ،ي)فاضل لنکران
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حق آن است که این بيان مرحوم فاضل لنکراني بيان موجه و مقبولي است ما باید این 

شرط هفتم را بپذیریم و بگوئيم نایب باید در ترک برخي از اعمال حج معذور نباشد همان 

 طور که در دیگر عبادات نيز چنين شرطي مطرح شده است.

 گیرینتیجه 

رمودند که براي نيابت در امر حج لازم است هفت شرط را حضرت امام )ره( مطرح ف

البته شروط مهم دیگري نيز مطرح هست همچون حریت، قصد نيابت و تعيين منوب عنه 

شرطي که امام )ره(  1که حضرت امام )ره( در مسائل بعدي آن را مطرح مي کند. لکن از 

رط نيز شرط آن از شروط عامه تکليف بود مثل بلوغ، عقل و چهار ش 1مطرح کردند 

مطابق با اجماع بود که شرط ایمان و شرط وثاقت و شرط معرفت نيابت به اعمال حج و 

شرط طبق نظر مشهور  4شرط عدم اشتغال ذمه نایب به حج واجب دیگر بود. که از این 

دو شرط از شرائط قبول بود نه شرط صحت که شرط ایمان و شرط عدم اشتغال ذمه نایب 

حضرت امام متفرد در این امر بود یعني فقهاي دیگر هر چند بود. و در شرط هفتم فقط 

این شرط را قائلند لکن در ضمن مباحث حج نياورده اند و فقط حضرت امام )ره( آن را 

 ذکر کرده است.

شرط مطرح شده از سوي حضرت امام )ره( در شرط ششم  1تنها نقطه افتراق ما با 

مشغول به حج واجب دیگري باشد نمي  است که ایشان قائل است که اگر نایب ذمه اش

تواند حج نيابتي را بپذیرد و حج نيابتي او صحيح نيست. لکن ما قائل شدیم که این شرط 

از شرائط قبول است نه شرط صحت یعني حج نيابتي این نایب صحيح است هر چند از 

 حيث تکليفي مرتکب حرام و گناه شده است.
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